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انقلاب 
قشنگ‌ترین 

خاطره‌اش این 
است که همه 

گوش به فرمان 
امام بودند

دارم. او شهید میرخرســندی بود که در چهارراه 
شهدا به ضرب گلوله شهید شد. به علت خفقانی 
که در محله بود، کسی خیلی جرئت ارتباط برقرار 

کردن علنی نداشت.  

   نجات مشهد از معرکه مجاهدین خلق
انقلاب که پیروز شــد آقا رفتند تهران؛ چون جزو 
لیدر‌های اصلی انقــاب و نظریه‌پردازان بودند. 
آقای هاشمی‌نژاد هم شهید شد و فقط حاج آقای 
طبسی اینجا ماند. یکی از عواملی که سبب شد 
در مشــهد کارها خیلی مرتب و سریع پیش رود، 
حضور آقای طبســی بود که هم جزو لیدرها بود 
هم یک جایگاه خاصی نزد حضرت امام داشت. 
ایشان مسئول کمیته‌های انقلاب اسلامی شد و 
تا زمانی که تولیت آستان قدس را به عهده گرفت، 
در کمیته ســخت تلاش کــرد. مخصوصا زمان 
فعالیت منافقان در اوایل دهه 60 ایشان خیلی 
فعال بود و خیلی زود مشهد را از معرکه مجاهدین 

خلق نجات داد.

   فعالیت شبانه‌روزی در کمیته مرکزی
من هم‌زمان با تحصیل در دانشگاه فردوسی در 
رشــته الهیات در کمیته‌هایی انقلاب اسلامی 
فعال شدم. چند ســال بعد از فعالیت در کمیته 
هم مدرک کارشناســی ارشــد مدیریــت دولتی 
گرفتم. آن‌روزهــا کمیته‌هــا نیروهای مخلصی 
داشت که شــبانه‌روز خدمت می‌کردند. بیشتر 
وقت‌ها به خاطر حجم کاری‌ای که بود، باید بیدار 
می‌ماندیم. در شــبانه‌روز فقط دو ساعت امکان 
استراحت بود که همان ساعات هم در دفتر کمیته 
می‌گذشــت. بچه‌های کمیته یک یا دو شب در 
هفته به خانه‌ می‌رفتند و هر هفته همین فعالیت 
مستمر تکرار می‌شــد. دفتر حزب رستاخیز در 
سه‌راه دارایی دفتر کمیته مرکزی انقلاب آن زمان 

بود که من هم در آن فعالیت داشتم.

   حکم می‌دادند و اجرا می‌کردند
کمیته‌ها همه‌فن‌حریــف بودند. برای همه چیز 
حتی کارهای حقوقــی، قضایی، امور مربوط به 
ترافیک و اختلافات سر املاک حکم می‌دادند و 
اجرا هم می‌کردند. هرکسی، هر گرفتاری‌ای که 
داشت شکایتش را به کمیته می‌آورد و کمیته‌ها 
به همه موضوعات رسیدگی می‌کردند. حرفشان 
هم برو داشــت. وقتی می‌گفتند این زمین مال 
فلانی اســت، باید حتما اجرا می‌شد. سال 60  
اما جو حاکم به نوعی بود کــه کارها باید قانونی 
شــکل می‌گرفــت و از روی اصول می‌بــود. این 
شــد که کمیته‌ها به خاطر نداشــتن متخصص 
حقوقی کم‌کم کم‌رنگ شــد. کمیتــه ما کمیته 
مرکزی بود. آن زمان دادگاهی داشــت که حکم 
را اجرا هم می‌کرد؛ ســالنی که آقای شیخ علی 
تهرانــی قاضی‌اش بــود. مــا کمیته‌ای‌های آن 

زمان، از گشــت تا نگهبانی، رتق و فتق امور را به 
عهده داشتیم.

    کمیته‌ها مقابل جولان منافقین ایستادند
در کمیته‌های آن زمان همه جور آدم پیدا می‌شد، 
ولی یک اصل در مورد آن‌ها صدق می‌کرد؛ آن‌ها 
متحول شده بودند. کســانی که پای کار آمدند، 
واقعا در خدمــت انقلاب و نظــام بودند. یکی از 
مشکلات کمیته‌ها البته همین بود که اساسنامه 
و بخشــنامه نداشت. دســتورالعملی هم در کار 
نبــود و همین مســئله، اشــتباهاتی را به وجود 
آورده بود ولی بچه های کمیته، بچه‌هایی بودند 
که شبانه‌روز جانشــان را کف دستشان گذاشته 
بودند. آیت‌ا... طبسی و بچه‌های کمیته سال 60 
جولانی را که منافقان در مشهد می‌دادند، از میان 
برداشتند و ریشه‌کن کردند. آن‌ها نقش پر رنگی 
در رابطه با دستگیری و تحویل منافقین به دادگاه 

انقلاب و بازپرسی و بازجویی از آن‌ها داشتند.

   تلخ‌ترین شهادت انقلاب
تلخ‌تریــن حادثــه‌ای کــه در انقــاب اتفــاق 
افتــاد شــهادت آقای هاشــمی‌نژاد بــود. همه 
کشت‌وکشــتارها یک طرف و شــهادت دردناک 
او یک طرف. آقای هاشمی‌نژاد خیلی فعال بود. 
انسانی وارسته‌ بود که سخنرانی‌های کوبنده‌ای 
داشــت. او را خیلی ناجوانمردانه شهید کردند. 
آن‌چنان او را منفجر کردند که هر تکه گوشــتش 
یک طرف افتاده بود. من آنجا نبودم، اما بعدا به 

خاطر مأموریت‌هایمان زیاد به آن محل رفتیم.

   کتاب‌های گیرای شریعتی
انقلاب یک دســتاورد دیگرش بــرای من کتاب 
خواندن بود. می‌خواستم بیشــتر از انقلابی‌ها 
بدانــم. بیشــتر کتاب‌های دینــی می‌خواندم. 
هنوز هم آن انس مــن با کتاب وجود دارد؛ با این 
تفاوت که الان کتاب‌های فلسفی هم می‌خوانم. 
بســیاری از کتاب‌هــای دکتر شــریعتی را قبل 
انقلاب می‌خواندم. آن زمان به خاطر ادبیات گیرا 
و دارای نفوذش، جوانان اهل مطالعه را علاقمند 
کرده بود. جزو کتاب‌هــای ممنوعه بود و قاچاق 
به حساب می‌آمد. کتاب‌های شهید مطهری را 
هم مطالعه می‌کردم و در مجموع، این کتاب‌ها 

در جهت‌گیری فکری من تأثیر خوبی داشت.

   سخنرانی‌های آقا در مسجد امام حسن مجتبی 
)ع(

به‌جز جلسات مسجد کرامت که آقای خامنه‌ای 
و هاشمی‌نژاد ســخنرانش بودند، از همان قبل 
انقلاب یک مســجد امــام حســن مجتبی )ع( 
هــم در خیابان دانــش بود که حضــرت آقا آنجا 
سخنرانی می‌کردند. من آن زمان در دبیرستان 
دانش‌بزرگ‌نیا درس می‌خواندم. ظهرها در نماز 

جماعت آقا در مســجد شــرکت می‌کردم و بعد 
پای ســخنرانی ایشان می‌نشســتم. یک بار آقا 
بین سخنرانی‌شــان درباره بحث انقلاب سفید 
سخن گفتند. خاطرم هست که سخنرانی بسیار 
تأثیر‌گذاری بود و تا مدت‌ها بین جوانان انقلابی 

مطرح می‌شد.

   از کوچه ملاهاشم تا شهرک ژاندارمری
من بعــد از دو برادر و دو خواهــرم فرزند ته‌تغاری 
خانــواده بــودم. در خانــه پــدری‌ام در محلــه 
حاج‌ملاهاشم متولد شــدم و همانجا هم ازدواج 
کردم. ســال 64 که مادرم بــه رحمت خدا رفت، 
خانه بیــن ورثه افتاد و ما هم به محله بهارســتان 
آمدیم. شــهرک طالقانی تا پیش از انقلاب محل 
ســکونت ژاندارم‌ها بود و به شــهرک ژاندارمری 
شــهرت داشــت. یک هنگ ژاندارمــری در آن 
محل مســتقر بود که الان همــان اداره آگاهی 
و پلیس امنیت فعلی اســت. در اطــراف همان 
هنگ زمین‌هایی را برای بچه‌هــای ژاندارمری 
گرفتــه بودند تا سکونتشــان به محل کارشــان 
نزدیک باشــد. بعــد از انقلاب همــان املاک و 
زمین‌هــا تفکیــک شــد و شــهرک طالقانی نام 
گرفت. سال 61 بود که بچه‌های کمیته، تعاونی 
تشــکیل دادند و آن زمین‌ها را از آســتان قدس 
تحویــل گرفتنــد. من هــم از همــان بچه‌های 
کمیته بودم که منزلی در شــهرک ســاختم و در 
حال حاضــر، در ســال‌های بازنشســتگی‌ام از 
فرمانداری، فرمانبری خانم را می‌کنم و مسئول 
 امــور اجرایی هیئــت امنای مســجد آل‌طه هم

 هستم.

   پای ثابت تظاهرات‌ انقلاب تا کنون
از همــان نخســتین تظاهرات انقلابــی تا آخر، 
همه را شــرکت کردم. همین الان هم روز قدس، 
22 بهمن، روز 9 دی و 14 دی را هر سال شرکت 
می‌کنم. چه زمان انقلاب، چه وقتی که فرماندار 
بــودم و چــه الان. این حضــور برای این اســت 
که به راهی کــه انتخاب کــردم، اعتمــاد دارم. 
من به رهبــری اعتقاد خاصــی دارم. نمی‌گویم 
مشکلات نیســت. فکر نکنید من چشم‌هایم را 
روی مشکلات و معضلات می‌بندم؛ نه. اما وقتی 
شما می‌خواهید بروید روی کوه، قطعا می‌‌دانید 
که در راهتان ســنگلاخی وجــود دارد یا ممکن 
است خاری در مسیر باشد یا سنگی بیفتد یا... 
. درست است که گاه اتفاقی می‌افتد که صحیح 
نیست اما مسیر، مسیر درستی است. من به راه و 

کاری که می‌کنم ایمان دارم.

   انقلابی بی‌نظیر
انقــاب که پیروز شــد امــام به شــدت دنبال 
این بــود که رفرانــدوم انجام شــود. می‌گفت 
ببینیم اصــا مردم انقلاب مــا را می‌خواهند 

یــا نمی‌خواهند. همــه آمده بودنــد پای کار 
ولی امام می‌خواســت بداند مردم آن چیزی 
را که او می‌گویــد، می‌خواهند یا نه. من بارها 
ایــن را به صراحــت گفته‌ام که اگــر مردم، در 
12 فروردیــن 58 می‌گفتنــد: »نــه«، امــام 
بــه قــم می‌رفــت و دوبــاره بــه فعالیت‌های 
طلبگــی‌اش می‌پرداخت. اگر به انقلاب‌های 
جهان نگاهی داشته باشــیم، می‌بینیم آن‌ها 
می‌آینــد حکومــت را در دســت می‌گیرنــد و 
بعــد بــه مــردم کاری ندارنــد و هــر کاری که 
می‌خواهنــد، می‌کننــد. ولی امــام آمد، در 
حالی که تا مدتی حتی قانون اساســی نوشته 
نشــده بود. البته امام اجــازه نداد که عده‌ای 
خناس بــا دسیســه راه او را خــراب کنند. به 
مردم گفــت جمهوری اســامی می‌خواهید 
یا نه. مردم می‌توانســتند بگویند نه. آن زمان 
جمهــوری لیبرال و دموکــرات و... هم بود اما 
مــردم به جمهوری اســامی رأی دادند و این 
رأی مــردم برای نظــام ما یک جایــگاه واقعی 

بود؛ نه تشریفاتی.

   گوش به فرمان امام
انقلاب قشنگ‌ترین خاطره‌اش این است که 
همــه گوش به فرمــان امام بودنــد. هیچ‌کس 
تحلیل نمی‌کرد که آیا این کار درســت اســت 
یا نــه. هیچ‌کــس نمی‌گفت شــدنی اســت یا 
نه. یــک بار امــام گفــت حکومــت نظامی را 
بشــکنید! اصلا مــردم به ایــن فکــر نکردند 
که شکســتن حکومــت نظامی چــه عواقبی 
می‌تواند داشــته باشــد. اصلا در ایــن فکرها 
نبودنــد. عمل می‌کردند. کافــی بود از دهان 
امام حرفی خطاب به مردم گفته شود، همه از 
دانشــگاهی و فرهیخته گرفته تا مردم عادی، 
اصناف، کشاورز، کارگر و... دنبال این بودند 
که ببینند امام چه بیانیــه‌ای داده که پیغام را 
بگیرند و بر اســاس آن عمل کنند. این خیلی 
تأثیرگــذار بود و یکی از عواملی که باعث شــد 
انقلاب مــا در بی‌ســابقه‌ترین زمــان ممکن، 
برخلاف انقلاب‌های دیگر جهان، یعنی فقط 
در 13 ماه پیروز شــود، این بود که همه حول 

حرف‌های رهبری قدم برمی‌داشتند.

   زهد امام انقلاب را تکان داد
در حــال حاضر پس از ســال‌های فرمانداری 
و بازنشســتگی در ســال 94،  فرمانبر خانمم 
هستم. من پنج فرزند دارم؛ دو پسر و دو دختر. 
وقتی می‌خواهم از انقلاب برای آن‌ها بگویم، 
بیشتر از خصوصیات امام و راهی که طی کرد 
-که همان راه ائمه معصومین است- می‌گویم 
و بحث خلوص و تقوای امام را برای آن‌ها مثال 
می‌زنــم و زهــدی کــه در حضرت امــام بود و 

انقلاب ما را تکان داد.


